
 
 

 
 

  

 https://www.pecritiue.com 
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

ی
د

ماه
 

 2041
 

 بوقیصادق
 تشدید یک تنش دایمی

 

 حسین کاشف

 

https://www.pecritiue.com/


 حسین کاشف 1 

 مقدمه
 رشت بازارِ در پایکوبیِ گروهی و بوقیآوازِ صادق اخیر، ماهِ هایشدهدیده از یکی

 و نام گرفت، برای مدتی مسدود« هنجارشکنی»خواننده به علتِ آنچه  یصفحه .است

های ای این محدودیتعده .شد متوقف مدتی برای هم فروشیی ماهیمغازه دو فعالیتِ

از سوی سیستم درک کردند و حتی برخی متونِ « مخالفت با شادی»تحمیلی را ذیلِ 

مهندسیِ »عمری مانندِ تحلیلی نیز در امتدادِ همین برداشت، اصطلاحاتِ مبهم و کم

نحوی ها را بهرا ضرب کردند یا این محدودیت« ی مقاومتمثابهشادی به»و « شادی

های دیگری نیز از ربط دادند. در همین فضا کلیپ« رمتِ مذهبیِ رقصح»خطی به 

نامد می« واقعی یک ایرانیِ»ها، او خود را بوقی منتشر شدند که در یک فقره از آنصادق

 خواهد.را می« فقط شادیِ مردم»که 

سؤالاتِ متنِ حاضر مانندِ سایرِ متونِ متمرکز بر این وقایع است: چرا این اتفاقات 

؟ مورد استقبالِ جمعیت قرار گرفت بوقی در مدتِ کوتاهی خ دادند؟ چرا صادقر

آوازخواندنِ او در بازارِ رشت چرا و در چه سطحی به نمادی سیاسی و اعتراضی تبدیل 

انیم و دور بم گوییگوییِ به این سؤالات تلاش خواهیم داشت تا از کلیشد؟ برای پاسخ

 شان دنبال کنیم.را در سطحِ ساختاریهای پدیداری این شکل

 

 مردمی و ساختارِ قدرت-فولکطرحِ مسئله: موسیقیِ 
جریانِ  است، مربوط خصوص پژوهشِ موسیقیبه پژوهشِ هنرها و به که جایی تا

-پسندمردم-ی هنر به مردمیگانهبندیِ سهاصلیِ آکادمیِ ایرانی در حدودِ تقسیم

ی اندیشد. به نظرِ نویسندهبندی میچارچوبِ این تقسیم کند و درکلاسیک حرکت می

موسیقیِ »این خطوط، در میانِ این سه، حادترین وضعیت از آنِ چیزی است که 

ی متنِ حاضر این ترین مسئلهترین و دائمینامیده شده است. در واقع اصلی« مردمی

د، در ایران به نام دار folk music است که چگونه آنچه در سطحِ آکادمیِ جهانی

گر یکدی« معادلِ»توان این دو را صرفاً شود؟ آیا میپدیدار می« موسیقیِ مردمی»شکلِ 

های پدیداریِ متفاوت راه به ساختارهای قدرتِ متفاوتی که این شکلدانست یا آن

 دارد؟ معنایی چه -ایران سیاسیِ جغرافیای در – ما برای «مردمی موسیقیِ»برند؟ می
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  folk musicایران، بلکه همچنین در سطحی جهانی، بر سرِ آنچه نه فقط در 

هایی در جریان است. نقشِ شود، مصادیقِ آن و معنای آن کشمکشنامیده می

گیریِ این برچسب اهمیتِ بسیاری داشته و دارد: روشنفکران و اندیشمندان در شکل

 تحلیلِ از یا پردازانهخیال کنشی از دارد، وجود وضوحبه فولک موسیقیِ که با آن»

در واقع، تحتِ تأثیرِ تغییراتِ  1(.3: 1122)مارک اسلبین، « گیردمی سرچشمه آکادمیک

ای ژرف و سریع در اوضاعِ سیاسی و اجتماعیِ قرنِ نوزدهم بود که ضرورتِ ضربِ واژه

 در را 1تومس ِ هنری ایجاد شد؛ ضرورتی که ویلیامهای بیانای از شیوهبرای محدوده

دقیقی از بیانِ هنری که سابقاً چندانی نهواداشت تا برای اشاره به محدوده 2481 سالِ

 8«رلوفولک» ابداعیِ یواژه و «3فولک» قدیمیِ یشد، واژهبا کلماتِ متعددی توصیف می

د: یافتنهای گوناگون بارِ معناییِ متفاوتی نیز مکان-توصیه کند. این واژگان در زمان را

 این هندوستان در. دارد وجود بیگانه ایواژه در مقامِ غرب جهانِ از بیرون ،فولک امرِ»

 که ایشیوه همان به یعنی دارد؛ خود در طبقاتی هاینشانه و استعماری پاهای ردِ واژه

 : 1122  )مارک اسلبین،« شودمی استعمال لاتین آمریکای در folklorica یکلمه

1.) 

سازند، برای ما می folk musicجهان از شناسانِ تصویری که برخی موسیقی

های تلاشی است برای احیای جمعیت در تمامیتِ آن؛ ضمنِ وقوف به عدمِ یکسانیِ بخش

گوناگونِ آن. آنان از خلالِ درگیری با مفاهیم و اصطلاحاتِ مختلفی مانندِ موسیقی 

ی کنندههتکو تکه کنندهبندیو سایرِ صفات و کلماتِ طبقه« ملی»، موسیقیِ «سنتی»

این قسم از کنند. از نظرِ ( تأکید میfolk، دائماً بر تمامیتِ جمعیت )جمعیت

یِ بندیِ جغرافیایی یا فرهنگیِ آن بلکه چگونگ، ویژگیِ جمعیت نه طبقه شناسیموسیقی

ی پوشانیِ بسیاری با تواناییِ جمعیت برای استفادههم فولکبیانِ هنریِ آن است. بیانِ 

                                                      

2 Slobin, M. (1122) Folk Music: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press. 
1 William Thoms 

3 Folk - Volk 

8 folklore 
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ی درکِ انتقادی ی از موقعیتِ انضمامیِ پیرامونِ خود دارد. آنچه هستهالساعه و فورخلق

مندِ جمعیت در تولیدِ موسیقیِ خود است. همین است، رفتارِ موقعیت folk musicاز 

اش را مستقل از چرایی و ویژگیِ جمعیت است که چرایی و چگونگیِ بیانِ هنری

خاطرِ تمرکز بر این دهد. نهایتاً بهیچگونگیِ مدنظرِ نمایندگانِ نظمِ موجود سامان م

های مختلفِ جمعیتی به یکسان حائزِ صفتِ های متنوعِ گروهویژگی است که موسیقی

های شوند: از موسیقیِ اعیان و بزرگانِ یک روستا تا آوازهای کارگران یا مطربمی فولک

 شهری.

« مردمی»شود تا در مواجهه با موسیقیِ مشغولیِ ما باعث میاز سوی دیگر، دل

 موسیقیِ»رسد که در ایران، ها؟ احتمالاً نه: به نظر میی آن؟ همه«مردم»بپرسیم: کدام 

بوده، عملاً در موسیقیِ  folk musicسازی و بازتابِ که تلاشی برای معادل« مردمی

« موسیقیِ مردمی»پنهان در « مردمِ»شده است. حل « مناطق«/»نواحی«/»محلی»

اره با ها همواند؛ جمعیتی که تأکید بر موقعیتِ جغرافیاییِ زندگیِ آنعمدتاً روستاییان

همراه است ]دوراُفتاده نسبت به کجا؟![. در « دوراُفتاده»و « العبورصعب»کلماتی چون 

سطح و برابر تنها جایگاهی همنه« موسیقیِ مردمی»دخیل در « مردمِ»همین نگاهِ اول، 

« موسیقیِ مردمی»ها محول شده است: کارِ اجتماعی نیز به آنندارند، بلکه یک تقسیم

ی کنند؛ ویژگیِ دیگری که حینِ استحالهها مصرف میرا روستاییان تولید و شهرنشین

 ، پنهان مانده است.«محلی»به امرِ « مردمی»امرِ 

داد، هنوز هم یتِ روستایی را پوشش میجمع« موسیقیِ مردمی»حتی اگر 

پوششِ جمعیتیِ حتی « موسیقیِ مردمی»توانستیم آن را دربرگیرنده بدانیم؛ اما می

کند: آن بخشی از جمعیتِ روستایی نائل به کسبِ شکلِ محدودتری نیز پیدا می

« ازمج»های شود که بیانِ هنریِ خود را از کانالمی« موسیقیِ مردمی/محلی»اجتماعیِ 

و  های دولتیهای رسمیِ جشنوارهپیش ببرد؛ یعنی موسیقی و جمعیتی که به صحنه

دی وابسته شود؛ نه موسیقی و جمعیتی که در شرایطِ غیردولتی و انتشارِ کتاب و سی

ته الب« مجاز»های و کانال« مجوز»ها به بیانِ هنری مشغول باشند. ایِ این کانالغیرِموزه

انتظاراتِ « مجاز»ی فعالیتِ تری هستند: هنرمند به واسطهخصنمودی از کارکردِ مش

ی اینکه بیانِ هنریِ او چرا و کند؛ از جمله انتظاراتی دربارهنظمِ موجود را برآورده می

 –مند را ی اخذِ مجوز، آن رفتارِ فوری و موقعیتواسطهچگونه بروز کند. بیانِ هنری به
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دهد و این بهایی است که برای از دست می تماماً -است folk musicی که شاخصه

پردازد. جستجویی اعطاییِ نظمِ موجود، می« قدمتِ»و « اصالت»کسبِ منزلتِ ناشی از 

 موسیقیِ»ایِ موسیقیِ اجراهای جشنواره ساده در صفحاتِ اینترنتی ما را به دریایی از

نوعِ بسیار در های گوناگون ضمنِ تها موسیقیرساندَ که در آنمی «محلی/مردمی

شوند؛ یعنی در فضایی کاملاً شکلِ جشنواره اجرا میهای یکمضمون، همگی بر صحنه

« موسیقیِ مردمی/محلی»ای با شده. این همراهیِ اجراهای جشنوارهایزوله و کنترل

اش تهی شده باشد: ابتدا با شود که جمعیت از منطقِ عملِ خودبسندهوقتی ممکن می

و نهایتاً با « محل»شدنِ مکان به ، سپس با تبدیل«قوم»به شدنِ جمعیت تبدیل

 5.زدودهمند به نفعِ رفتارِ موقعیتکنارگذاشتنِ رفتارِ موقعیت

به موسیقیِ  folk musicی گانه، در واقع روندِ استحالهاین تغییراتِ سه

 folk musicمعادلِ « مردمی»هستند. در واقع اگرچه که موسیقیِ « مردمی/محلی»

ی دو ساختارِ قدرتِ شود؛ اما این دو واژه از منظری اجتماعی نمایندهمداد میقل

ته سطحیِ جمعیت وابساند: یکی ساختاری که تداومش به درکِ پراکندگی و همگوناگون

 سطحی را ذیلِ منطقِکند تا این پراکندگی و هماست و دیگری ساختاری که تلاش می

 سازد. به تمرکزِ قدرت بدل« قوم»و « محل»

 

 بوقیموردِ صادق
بوقی منجر شد، کشمکش میانِ این دو برداشت شدن و شهرتِ صادقآنچه به دیده

اوست،  یمند که شاخصهی رفتارِ موقعیتواسطهاست. گفتیم که جمعیت به فولکاز امرِ 

های در دسترسِ خود( های انضمامیِ زیستِ خود )از جمله با ابزارها و مکانبا موقعیت

 که جاآن از کند. امای خود را به نحوی هنری بیان میی زیستهکند و تجربهکار می

ه کند و نتواند آن را ب کار آن با نتواند که جمعیت نیست موقعیت، ابزار و مکانی هیچ

                                                      

 موسیقیِ هایمصداق ترینقوی از یکی یعنی) زار آیینیِ موسیقیِ تماشای مثلاً که است دلیل همین به  5 

 یفاصله به و شودمی ممکن موسیقی هایجشنواره روحِبی و زدودهموقعیت یصحنه بر( مندموقعیت

 .دید صحنه همان بر را رقص موسیقیِ از اجرایی مثال طورِبه توانمی دقیقه چند
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 بالقوه طورِبه موقعیتی هر پس 1،عنوانِ منبعی برای بیانِ هنریِ خویش به کار گیرد

ی تعریف شود؛ تا جایی که در نمونه او موردنظرِ چیدمانِ در و جمعیت توسطِ تواندمی

شد.  بستوفروشی بود به کنشی که آوازخواندن بود، چفتبوقی، مکانی که ماهیصادق

گنجد؛ چراکه است که در منطقِ عملِ نظمِ موجود نمی فولکاین ویژگیِ بیانِ هنریِ 

 زدایی ازو موقعیت« محل»عریفِ مکان به ، ت«قوم»تداومِ خود را به تعریفِ جمعیت به 

یعنی  فولکزیستِ انضمامیِ جمعیت گره زده است. همین ویژگیِ بیانِ هنریِ 

ای که فروشیگیرد: ماهیمندی است که آماجِ مجازاتِ نظمِ موجود قرار میموقعیت

ل ی بیانِ هنری تبدیخود خارج شده و به صحنه« عادیِ»توسطِ جمعیت از کارکردِ 

 مندْ پلمپ شد.شدن در این رفتارِ موقعیتشده بود، به بهای سهیم

یعنی از فضایی که  ،«عادی» مندِ خود از فضایی عملِ موقعیتبا شیوه جمعیت

گیرد و به موقعیتِ می فاصله شود،شمرده می« مجاز»اش زدودگیموقعیت یواسطهبه

بازگشت به موقعیتِ انضمامی  7.گرددبازمیانضمامیِ خویش، به جهانِ مادیِ پیرامونش 

وجود ی واقعیتِ ممنظورِ خلقِ بیانِ هنریِ انضمامی، بر پهنهبرای کار با محیطِ پیرامون به

صورتی موقت و زدایی از زیستِ روزمره است، تنها بهکه تداومش را مدیونِ موقعیت

ا زدوده ری موقعیتمندِ خود، وضعیتهای موقعیتمقطعی ممکن است: جمعیت با کنش

« مأموران و معذوران»زودی کند؛ اما آگاه است که بهبرای دقایق و ساعاتی مالِ خود می

زدوده است، که همان وضعیتِ موقعیت« حالتِ عادی»رسند و وضعیت را به از راه می

ی عملِ جمعیت، موضعی است و نه دائمی: جمعیت دست گردانند. بنابراین شیوهبازمی

 که واقعیت باشد، به نمایشی موقتی برزند که بیش از آنموقعیتی انضمامی می به خلقِ

ئاتر به نمایش و ت فولکشود. این، منشأِ شباهتِ بیانِ هنریِ ی واقعیت تبدیل میپهنه

در فضای عمومی، ناخواسته به  فولکهای هنریِ ی بیانخاطر عمدههمیناست و به

                                                      

اند، در دسترسِ ما هستند. برای های آلمانِ نازی خواندهامروز حتی آوازهایی که یهودیان در قتلگاه 1 

 .Tony Gatlif از Latcho Drom (2993مستندِ )هایی از فیلمِ نیمهنمونه رجوع کنید به بخش

در اجرای خود  اویند،ِ جلوی پای هایی را که در سینیبوقی در آوازهای دیگرِ خود، حتی ماهیصادق7 

 گیرد.به کار می
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ی جمعیت خواندَ؛ او در حلقهبوقی تنها آواز نمیصادق 4:یابندتئاتر و نمایش شباهت می

ند می تمرکزِ این حلقه مشغولِ ساختنِ فیگورهایی تماماً بدنقرار گرفته و در نقطه

شیند نگیرد، روی پاهایش میگیرد، شمایلِ پرتابِ تیر و کمان به خود میاست: بازو می

بوقی، یکی از ی صادقمسدودشدنِ صفحهی جالبِ توجه آنکه پس از و غیره. نکته

دادنِ حمایتِ خصوص برای نشانهایی که جمعیت برای تداومِ عملِ او و بهشیوه

وکمال از او به کار گرفت، بازتولیدِ فیگورهای بدنِ او بود: جمعیت در ویدئوهای تمام

کمان پرتاب گرفت و مانندِ او تیری از بوقی، مانندِ او بازو میحمایتیِ خود از صادق

 کرد.می

« واقعی-مجازی»ی مندِ جمعیت، به دوگانهی دیگر آن که کارِ موقعیتنکته

به  شدن، تبدیلبوقی در بازارِ رشت پس از وایرالمندِ صادقتفاوت است. کارِ موقعیتبی

بوقی احساسِ مندِ بخشِ دیگری از جمعیت شد که به کارِ صادقموضوعِ کارِ موقعیت

بوقی مورداستفاده قرار آن صدایی نیز که در ویدئوهای حمایت از صادق کرد.تعلق می

هنگامِ اجرا در بازارِ رشت خوانده بود، بلکه صدایی بود که گرفت، نه آوازِ خامی که او به

تی در هر موقعی فولکمندِ تبدیل شده بود. کارِ موقعیت ریمیکسپس از کاری مجدد به 

 امکانِ تداوم دارد.

 

 ؟«فرصت»یا « هنجارشکنی»بوقی؛ صادق
بوقی که منطقِ عملِ جمعیت در فضای مجازی در قالبِ حمایت از صادقپس از آن

مدنظرِ « مردمِ»جای به منطقِ عملِ نظمِ حاکم چیره شد و جمعیت توانست خود را به

نظمِ موجود و در مقامِ یک جمعیت اعاده کند، برخوردِ رسمی تغییر کرد. تا پیش از این 

را بگیرد: با  فولککوشید تا جلوی ظهورِ منطقِ عملِ چیرگی، نظمِ موجود می
                                                      

های فوری و مقطعیِ جمعیت نیز وضعیت به همین منوال به غیر از بازارِ رشت، در دیگر گردهمایی4 

دهد گیرد، اولاً رفتاری نمایشی بروز میدار قرار میاست. معمولاً شخصی که در موقعیتِ جلودار یا میدان

اند، آنها را در نمایشِ خود شریک حاضرین در اختیارش قرار داده و ثانیاً در ازای موقعیتِ مرکزی که

ترین طوری غیرتصادفی، معروفشد که بهبوقی این مشارکت با صدایی انجام میکند؛ در موردِ صادقمی

 بخشِ آن موسیقی در اذهان نیز هست: اُ اُ اُاُ !
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مندِ اوست. اما پس از چیرگیِ کردنِ منطقِ عملِ جمعیت که همان رفتارِ موقعیتمجازات

ند بوقی که تا چکنشِ صادق -اآگاهانه و تماماً سیستماتیکنحوی کاملاً نبه –جمعیت 

مردان شد، در سخنانِ برخی دولتدانسته می« هنجارشکنی»روز قبل، مصداقی از 

یک »و  «قومی و محلی قویِ هنریِ و فرهنگی یحوزه یک»ناگهان حمل بر وجودِ 

بار رِ یکبوقی با تفاسیکه موردِ صادق کندشد. این چرخشِ ناگهانی نیز تأیید می« فرصت

مِ ای ندارد. نظمیانه« مهندسیِ شادی»یا « ی مقاومتمثابهشادی به»مصرفِ مبتنی بر 

موجود با هیچ محتوایی کشمکشِ وجودی ندارد؛ به شرطِ آنکه آن محتوا ذیلِ شکلِ 

اگر کارِ  کند.ی قدرتِ موجود را تضمین میای قرار گیرد که تداومِ شبکهاجتماعی

 -«محل»و « قوم»و نه  –بوقی که برخاسته از منطقِ جمعیت و مکان مندِ صادقموقعیت

خود را از دست  فولکبرود، آنگاه منطقِ عملِ « ی محلی و قومیحوزه»بود، زیرِ بیرقِ 

طور که ی برای نظمِ موجود تبدیل خواهد شد؛ همان«فرصت»داده و صد البته که به 

های اخیر ذیلِ همین در دهه« موسیقیِ مردمی/محلی»شمارِ خوانندگانِ بی نوازندگان و

 اند و در کمالِ اختگی بهتبدیل شده« های داخلیظرفیت»منطق، صرفاً به ویترینی از 

 اند.خود ادامه داده« مجازِ»حیاتِ آکواریومی و 

 


